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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

عین یا کفای بودن وجوب امر به معروف و نه از منر آیه 

بحث دوم که در این آیه شریفه باید داشته باشیم این است که آیا وجوب امر به معروف و نه از منر عین است یا کفای؟
البته این تمله را برای بحث قبل عرض کنیم که وجوب امر به معروف و نه از منر از مدرکات عقلیه نیست، نه به قاعدهی دفع
ضرر محتمل مشود تمس کرد و نه جهات دیر، نه حتّ قاعدهی لطف که مرحوم شیخ طوس و برخ به آن تمس کردند،
وجوب امر به معروف و نه از منر ی وجوب شرع تأسیس است، بعد ببینید ثمرهی بین القولین کجاست؟ ما اگر گفتیم
وجوب امر به معروف عقل است و شارع آمده این حم عقل را تأیید کرده، نظیر همان امضاء بودن احل اله البیع مشود،
یعن اگر ما در شرطیت ی شرط ش کردیم چنانچه عند العقل آن شرط معتبر باشد به همان تمس مکنیم. اگر ش کردیم
که شارع در امر به معروف و نه از منر تأثیر را معتبر مداند یا نه؟ به عقل مراجعه مکنیم. در احل اله البیع در اینه آیا
قیدی در بیع معتبر است یا نه؟ به عرف مراجعه مکنیم، اگر عرف معتبر بداند مگوئیم شرع هم معتبر مداند الا در آنجای که
شرع مخالفت کرده باشد، اما اگر گفتیم این وجوب از احام شرعیهی تأسیسیه است که مختار ما همین است دیر در هر
باشد، این هم ثمرهی در نزاع عقل ر. ادله باید ادلهی شرعکنیم و یا به ادلهی دی یا باید به اطلاقات ادلهی لفظیه تمس شرط

و غیر عقل بودن.

اما بحث دوم که بحث مهمتری است و آثار اجتماع دارد این است که آیا وجوب امر به معروف عین است یا کفای یا حتّ باید
تفصیل بدهیم. یعن نسبت به بعض مراحلش، چون امر به معروف و نه از منر مراحل و مراتب دارد، نسبت به بعض از

مراحل و مراتب عین باشد، نسبت به بعض از مراتب و مراحل کفای باشد.

مكَ هلَئوارِ وْنالْم ننَ عونْهيوفِ ورعونَ بِالْمرمايرِ والْخَي َلونَ ادْعةٌ يما مْنم نَلْتاین آیه 104 از سوره مبارکه آل عمران (و
) در اینه کلمهی «من» در این آیه شریفه چیست اختلاف وجود دارد، برخ گفتند این «من» در این آیه «من» تببینیه الْمفْلحونَ
است ولتن منم امةٌ به این معناست که کونوا امةً تأمرون و تدعون إل الخیر و شاهدشان این است که در آیه 110 دارد «کنتم
خیر أمة اخرجت للناس» مرحوم شیخ طوس و جمع که قائل شدند به اینه وجوب امر به معروف وجوب عین است اینها
کلمهی «من» در این آیه را به معنای «من» تبیینیه مگیرند اما کسان که «من» را در این آیه به «من» تبعیضیه مگیرند ولتن
منم امة، یعن بعض از شما به عنوان ی امت باشید، امت از جهت لغت عرب تصدق عل واحدة فصاعدة، به ی نفر
موظف هستند در میان جامعهی اسلام گروه فرماید یگویند امت، در نتیجه آیه منفر هم م گویند امت و بیش از یم

که یدعون إل الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنر تا آخر آیه.

در اینجا مرحوم شیخ طوس فرموده این واجب عین است در کتاب الاقتصار، در کتاب نهایهاش فرموده، ابن حمزه هم همین
نظر را دارد، شهید در غایة المراد همین نظر را دارد، سیوری همین نظر را دارد و شیخ فرموده جماعت از اصحاب امامیه هم
همین نظر را دارند. محقق در شرایع وقت نظر اینها را نقل مکند که امر به معروف و نه از منر واجب عین است مفرماید
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و هو أشبه، اما در مقابل، سید مرتض، حلب، قاض بن براج، حلّ، شیخ طوس در تجرید، اردبیل، عدهی زیادی قائلاند به
اینه این عنوان وجوب کفای را دارد.

امام رضوان اله تعال علیه قائلاند به اینه امر به معروف و نه از منر وجوب کفای دارد، مرحوم طبرس در مجمع البیان،
فاضل مقداد در کنز العرفان، اردبیل در زبدة، اینها «من» را تبعیضیه گرفتند و نتیجه گرفتند که امر به معروف و نه از منر

عنوان واجب کفای را دارد.

مرحوم علامه طباطبائ فرموده ولو ظاهر من «من تبعیضیه» است اما فرموده نزاع بین تبعیضیه و تبیینیه ثمری ندارد چون
مفروض گرفتند که وجوب امر به معروف و نه از منر عنوان کفای را دارد.

اینجا ی بحث این است که اساساً آیا ثمرهای برای این نزاع مترتب مشود یا نه؟ برخ گفتند اصلا چه بوئیم عین است و چه
بوئیم کفای، در بحث امر به معروف و نه از منر مثل مسئلهی تجهیز میت نیست، تجهیز میت را اگر ی نفر آمد به عهده
گرفت از ذمهی بقیه ساقط مشود، اما در امر به معروف و نه از منر اگر ی نفر آمد قیام به این کار کرد از بقیه ساقط
نمشود! اگر او هنوز منر را انجام مدهد دوم باید بوید، سوم باید بوید، سوم هم اگر گفت فایدهای نداشت تا آخر...،
ران منتفر موضوع برای دیر ترک شد دینفر معروف انجام شد و من اگر با گفتن ی .وئیم کفایو چه ب وئیم عینچه ب
مشود، اگر موضوع هنوز باق است اینجا مثل این است که هنوز میت را دفن نرده باشند پس باز باید دیران انجام بدهند و

ثمری برای این نزاع وجود ندارد.

کلام مرحوم شهید 

مرحوم شهید در کتاب مسال ی تعبیری دارد، در مسال جلد 2 صفحه 101، مفرماید ثمرهی این نزاع این است که اگر
گفتیم امر به معروف و نه از منر وجوب عین دارد باید هر کس این کار را انجام بدهد تا اینه این غرض حاصل شود، حالا
اگر ی میلیون آدم است و ی کس هم منری انجام مدهد، زید گفت فایده نرد، دوم، سوم، چهارم، در باب وجوب

عین مقید است به اینه حتماً غرض حاصل شود.

اگر گفتیم این وجوب، وجوب کفای است در وجوب کفای مگوئیم همین که ی عده آمدند به این آقا گفتند این کار را نن، یا
این کار را انجام بده کاف است ولو غرض حاصل نشود! مرحوم شهید در کتاب مسال ثمرهای را که برای این بحث ذکر
مکند این است که اگر ما آمدیم گفتیم عین است این بر همه واجب است تا مادام که غرض حاصل نشده، بر همه واجب
است تا مادام که غرض حاصل نشده این کار را انجام بدهند، اما اگر گفتیم کفای است ی گروه ی نفر اگر آمد قیام به
ه خلاف شرعنعوذ بال روحان ر، یا یدهد یا کشور دیرا انجام م خلاف شرع ه اگر یاین کار کرد امروز دولت نعوذ بال
را انجام داد اگر رفیقش به او تذکر داد از ذمهی دیران ساقط است، حالا خواه آن روحان این کار را ترک بند یا نند، گفتند

واجب کفای بودن این است.

آنچه که مرحوم شهید فرموده مجرد ی ادعاست یعن ما طبق آن تعریف که برای واجب عین و واجب کفای داریم مگوئیم
اگر واجب عین است بر همه واجب است در واجب عین چه دیری بخواهد به او بوید و چه نخواهد بوید بر من واجب
است، حتّ اگر ما گفتیم واجب عین است من اگر علم دارم دیری برخواسته که دیری را امر به معروف و نه از منر کند،
ول باز بر من هم واجب است، بر زید و بر هم واجب است و بر همه واجب است چون معنای واجب عین این است، معنای
واجب عین این است که انحلال پیدا مکند واجب به وجوبات متعدده بعدد الملّفین، لل ملّفٍ إطاعةٌ خاصة و عصیانٌ
خاصة، اما اگر گفتیم واجب کفای است، بنا بر واجب کفای باز باید غرض حاصل شود، اشال که ما بر مرحوم شهید داریم



این است که در واجب کفای اگر دیران قیام به آن واجب کردند از ذمهی بقیه ساقط مشود، قیامش هم به این است که دیران
بروند امر به معروف و نه از منر کنند.

حالا آیا ما در اینجا در قیام به امر به معروف و نه از منر واجب چیست؟ واجب تحقق المعروف و ترک المنر است، یا
ر ترک شود یا نشود؟ لعله معروف محقق شود یا نه؟ منر است مطلقا، اعم از ایناز من واجب همان امر به معروف و نه
مرحوم شهید مگوید در باب امر به معروف و نه از منر آنچه که غرض مولاست امر ماست، حالا خواه آن طرف مقابل
معروف را انجام بدهد یا انجام ندهد و لذا آنجای که احتمال تأثیر مدهیم مگوئیم واجب است اما حالا اینه این حتماً در عالم
خارج محقق بشود این قید در باب امر به معروف و نه از منر وجود ندارد، چون در این تأمل مکردم که مرحوم شهید روی

چه ملاک این مطلب را گفته.

 ما اگر تحقق معروف و ترک منر را لازم ندانیم در واجب عیناش هم باید همین را بوئیم، اگر لازم بدانیم در واجب کفایاش
هم باید بوئیم. اشال ما به مرحوم شهید این است که ما هو الوجه للتفصیل که شما در واجب عین مگوئید حتماً باید غرض
محقق شود، مگوئید اگر امر به معروف و نه از منر واجب عین است همه باید بویند این بوید و آن بوید، تا چه زمان؟ تا

زمان که این واجب محقق شود، مگوئیم چرا؟ این قید تا زمان که محقق شود مر دخالت دارد؟ مگوئیم باید همه بویند.

(سؤال و پاسخ استاد):

مرحوم شهید مگوید اگر واجب عین باشد تا مادام که غرض حاصل نشده است واجب است، سؤال ما این است که مر
غرض در تحقق این واجب دخالت دارد؟ آنچه دخالت دارد این است که ما آمر یا ناه باشیم.

بین این بحث و بحث تجهیز میت خیل فرق وجود دارد؛ فرق عمدهاش این است که در تجهیز میت ی کس مرود میت را
تجهیز مکند و دفن مکند تمام مشود و موضوع منتف مشود. آیا در اینجا ی کس دارد معروف را ترک مکند و منر را
مآورد، این ی. دیری مخواهد امر به معروف و نه از منر کند، دیری مگوید من امر مکنم یا این معروف را مآورد یا
نمآورد، یا منر را ترک مکند یا نمکند! اگر ما گفتیم ادلهی امر به معروف اطلاق دارد مگوید حتّ در جای که مدانید
دیری معروف را با آمر شما نماورد باز هم امر واجب است، حتّ در جای که مدانید دیری منر را با نه شما ترک
نمکند باز نه واجب است، که ظاهر اطلاق ادلهی امر به معروف و نه از منر همین است که حتّ در جای که م دانیم اثر
ندارد حالا ی مبنا این است که روی احتمال تأثیر واجب است آن ی مبنا، روی مبنای عدهای که مگویند احتمال تأثیر
لزوم ندارد، مخصوصاً ی وقت در ذهنم هست در ی از فتاوای امام در مسائل مربوط به ظلم حاکم مفرمود بر علما واجب
است تنفر خودشان را ابراز کنند نه از این منر کنند ولو علم به عدم تأثیر دارند، یعن ایشان بین موارد نه از منر و ... فرق
مگذارد در بعض از موارد باید علم به تأثیر یا احتمال تأثیر را بدهیم و در بعض از موارد ولو علم داریم تأثیری ندارد باز

مفرمایند نه از منر واجب است.

حالا دو مبنا داریم؛ ی مبنا این است که ولو تأثیر هم ندارد امر به معروف واجب است شما باید امر کنید، شما باید نه کنید،
است که غرض حاصل شود وقت تا مادام فرمائید واجب عینکنند، این را م گوئیم روی این مبنا اینها امر و نهما م

غرض حاصل شد بعداً موضوع منتف مشود.

مآئید سراغ واجب کفای؛ شهید مگوید اگر امر به معروف واجب کفای است با اقدام برخ کفایت مکند ولو غرض حاصل
نشود، چرا؟ چرا شما واجب کفای را اینطور معنا مکنید؟ درست است ما قبول داریم آنچه در باب نه از منر است این است
که ناه بیاید نه کند ولو قبول داریم اطلاق ادله مگوید علم به عدم تأثیر هم داشته باشیم...، ادله مگوید ما باید نه کنیم! پس



ولو غرض حاصل نشود این واجب هنوز به قوت خودش باق است، وجوب کفای باید بوئیم اگر ی عدهای آمدند اقدام کردند
به طوری که غرض حاصل شد، غرض حاصل شد دیر از ذمهی دیران برداشته مشود و همین مطلب است که در ذهن
شود چه فرق وئیم باید به اینجا منتهدر هر دو ما ب بودن نیست، چون وقت بودن و کفای بین عین آمده که فرق بعض

مکند عین باشد یا کفای باشد.

پس در اینه آیا این واجب عین یا کفای است، اگر متوانستیم کلام شهید را درست کنیم حرف خوب مشد، بوئیم واجب
کفای یعن ی عدهای بروند نه کنند ولو غرض حاصل نشود و چقدر این برای زمان ما بار را از روی دوش دیران برمدارد
، مگوئیم اگر ی نفر به این زن بحجاب بوید چادرت را حفظ کن از ذمهی همه ساقط مشود ولو این نپذیرد، ولو این منر
را هم هنوز ادامه مدهد ول این زن نه از منر شده، ی نفر اگر به او گفته باشد این بحجاب منر است، حجاب واجب
است، به او امر کرده باشد با گفتن ی نفر ولو غرض هم حاصل نشده باشد روی مبنای شهید از ذمهی همه ساقط مشود و

چقدر کار آسان مشود ول باید ببینیم آیا واقعاً این را متوانیم از ادله استفاده کنیم یا نه؟

روی مبنای اینه این واجب عین است، یعن الآن این زنهای بحجاب را وقت انسان با آنها برخورد مکند بر انسان واجب
عین است که باید به او بوید، گوش به حرف من نداد دوم و سوم و چهارم باید بوید تا بالأخره این چادری شود!

مشله این است که ما یا اصلا بحث غرض را اصلا نباید در میدان بیاوریم، بوئیم شارع از ما خواسته امر به معروف را، خواه
واقع شود یا نشود! اگر این را گفتیم اینجا مگوئیم ثمرهی بین عین و کفای خیل روشن است، در اینجا که اصلا غرض لازم
نباشد محقق شود، مگوئیم عین بر همه واجب است، البته او ی قید قهری دارد، قید قهریاش این است که تا زمان است که
م عینتحقّق غرض مقو ول ،یا کفای وئیم عیننیست که ب وجوب شد که اصلا موضوع منتف این موضوع موجود باشد وقت
بودن نیست، عدم تحقق غرض مقوم کفای بودن نیست لذا به نظر ما بعض مایند مسئله تحقق غرض را داخل مکنند
گوید سواءشود و اگر غرض نیامد هنوز واجب است، در هر دو فرض هم مم ر موضوع منتفگویند اگر غرض آمد دیم

کان عینیاً أو کفائیا، با ی چنین تعبیری مسئله را تمام کردند و گفتند ثمرهای بین عین و کفای نیست. این ی قول.

شهید مگوید در کفای مقید به تحقق غرض نیست در عین مقید به تحقق غرض است، ما همین فرمایش شهید را اگر اینطوری
بوئیم، چون ی مقدار ظاهر کلام شهید هم درست نیست برای اینه غرض را نباید به میدان بیاوریم، باید بوئیم امر به معروف
است تا مادام غایتش،عمدش جای ان واجب است، البته روشن است هر وجوباست بر هم ر اگر گفتیم عیناز من و نه
که موضوع داشته باشد، وقت موضوع نداشت دیر تمام شد. مثل اینه تجهیز ی میت واجب است، اگر ی میت را سیل برد،

دیر کاری نمشود کرد و موضوع منتف است!

ما مگوئیم بیان ما و مختار ما این است که اصلا در بحث امر به معروف مسئلهی غرض را کنار بذارید و ما کاری به آن
نداریم، مگوئیم إذا قلنا و أنّه واجب عین لل أحدٍ قیام به این کار واجب است، اعم از اینه علم داشته باشیم دیری انجام
مدهد یا علم نداشته باشیم! حتّ اگر علم دارم دیری انجام مدهد این بر من هم واجب است. حتّ اگر علم دارم دیری انجام
مدهد باز بر من واجب است، اما اگر گفتیم کفای است مگوئیم علمنا به اینه دیری انجام داده و گفته از بقیهی ما ساقط
است. این فرق بین کفای بودن و عین بودن است اصلا نباید پای مسئلهی تحقق المعروف و ترک المنر را به میدان بیاوریم تا
گرفتار اشال شویم، آنها را مآوریم مشل پیدا مشود و واقعش همین است که شارع مگوید تو امر به معروفت را بن،

نفته تو امر به معروف کن به شرط که معروف را انجام بده، یا نه از منر بن به شرط که این منر را ترک کند.

به نظر ما «من» در این آیه من تبعیضیه است و «من تببینیه» نیست.



پس اینجا ما باید این را آیهی شریفه برای کفای بودن همین من تبعیضیه در آیه است، البته در ادبیات عرب هم ما من تبعیضیه
داریم و هم تبیینیه، هم کثرة الاستعمال در تبعیضیه داریم و هم کثرة الاستعمال در تبیینیه داریم.

در هر دو آنچه که در ذهن من هست کثرة الاستعمال هم وجود دارد کس نوید من تبیینیه نادر است و من تبعیضیه کثیر است یا
بالعس، نه! عرب من را هم در تبعیضیه و تثیریه موارد استعمالش کم نیست اما به چه دلیل در اینجا ما این من را تبعیضیه
مگیریم؟ ی کلمهی این است که امة، مفرماید ولتن منم امةٌ، حالا اگر من را کس بوید من زائده است ولتن مثل این
است که مگوئیم از میان شما گروه این کار را بند، به این معنا نیست که همهی شما باید این کار را بنید بعض از شما باید
این کار را بنید، خود کلمهی امت در این آیه شریفه قرینهی بسیار روشن است که مراد از این من در اینجا من تبعیضیه است.

نته دوم این است من تبیینیه همیشه بیان برای ی ابهام است، برای رفع ی ابهام است، بعد من مآید او را تبیین مکند، این
مواردش هم زیاد است اما در اینجا ابهام هم نداریم. من تبیینیه در جای است که ی ابهام قبلش وجود داشته باشد، ما اینجا
ر اطلاق دارد کنتم خیر امةگوئیم من تبعیضیه آن وقت اگر آیات دین درا ینجا را منداریم پس به این دو قرینه ما م ابهام
اخرجت للناس باید با این آیه بیائیم تقیید بزنیم بوئیم آن آیات مگوید همهی شما ول این مگوید امت و گروه از شما. ما با

این آیه باید آن آیات را تقیید بزنیم.

ما هنوز ادلهی دیری هم برای کفای بودن مآوریم، فعلا روشن کردیم این آیه شریفه ولتن منم امةٌ یدعون إل الخیر با دو تا
قرینهای که آوردیم من مشود من تبعیضیه و اگر شد من تبعیضیه اینجا دلالت بر وجوب کفای امر به معروف و نه از منر

دارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین.
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